
 غسّان کنفانی)۱۹۳۶عکا- ۱۹۷۲ بیروت(، نویسنده، 
روزنامه نگار و از اعضای رهبری جبهه مردمی برای آزادی 
فلسطین، به عنوان یکی از سمبل های مقاومت در میان 
آزادی خواهان جهان مطرح است. در وهله نخست 
درباره کنفانی و جایگاه او در مقام نویسنده عرب زبان 

توضیح دهید. 
غسان کنفانی که در عنفوان جوانی به شهادت رسیده 
»خورشیدی که هرگز غروب نکرد« لقب دارد. کنفانی به همراه 
خانواده خود فلسطین را به مقصد سوریه ترک کرد و در آنجا 
دبیرستان خود را به پایان رساند و در عین حال کودک کار بود. 
سپس در دانشگاه دمشق تحصیل کرد اما به دلیل فعالیت های 
سیاسی  از دانشگاه اخراج شد. سپس به کویت مهاجرت کرد و به 
عنوان معلم مشغول به کار شد و فعالیت های ادبی و سیاسی اش 
به اوج رسید. در سال ۱۹۵۲ میلادی به جنبش ملی گرایان 
عرب پیوست. سپس با جرج حبش آشنا شد و هفت سال بعد به 
بیروت رفت تا در روزنامه الحریه مشغول به کار شود. سه سال 
بعد سردبیر روزنامه معروف و پرتیراژ المحرّر شد. سپس با دو 
دوستش، جرج حبش و ابوعلی ماهر، هفته نامه الهدف را تاسیس 
کردند. سپس سردبیر همین هفته نامه شد و تا روز شهادتش، 
سردبیری این هفته نامه را برعهده داشت. پس از شهادت او، 
به پاسداشت جایگاه سیاسی و ادبی وی، سازمانی به نام بنیاد 
فرهنگی غسان کنفانی تشکیل شد؛ که کار چاپ و نشر آثار او را 

در چندین مجلد بر عهده گرفت. 
غسان کنفانی، عضو دفتر سیاسی جبهه خلق برای آزادی 
فلسطین و سخنگوی آن جبهه نیز بود. در سال ۱۹۶۲ میلادی 
از میان ۲۵۰ داستان نویس عرب، جایزه اول داستان کوتاه 
را دریافت کرد. در سال ۱۹۶۶ میلادی به جایزه »انجمن 

دوستداران کتاب« در »لبنان« دست یافت. 
کنفانی این جایزه را به خاطر بهترین داستان بلندی که 
در آن سال منتشر کرده بود گرفت. داستانی که این جایزه 
بدان تعلق گرفت، »ماتبقی لکم« )بازمانده( نام دارد. در سال 
۱۹۷۳م - پس از شهادتش- اتحادیه روزنامه نگاران دموکرات 
جهان، جایزه ویژه سال ۱۹۷۴م، و کانون نویسندگان آسیا 
و آفریقا جایزه لوتس را به وی اختصاص دادند. تا پایان سال 
۱۹۸۱م، ۹ سال پس از شهادت غسان، کتاب هایش به زبان های 
انگلیسی، اسپانیولی، آلمانی، ژاپنی، مجاری، چکی و روسی 
و نروژی ترجمه شده است. در ۱۰ سال اخیر نیز برخی از 
آثارش به فرانسه، فارسی، سوئدی، بلغاری، کردی و ترکی و 
چند زبان دیگر دنیا برگردانده شده است. اکنون که سال ها 
از شهادت غسان می گذرد، آثار وی اهم از قصه های کوتاه و یا 
رمان و آثار ادبی وی مورد بحث پژوهش های ادبی و دانشگاهی 
و غیردانشگاهی در خاور و باختر و دنیای اروپا و آمریکا و عرب 
است. غسان کنفانی با تلاش و خلاقیت خود توانست تحولی 

عظیم در رمان نویسی فلسطین ایجاد کند. 

 تجربه زیستی، فقر، سابقه تدریس، فعالیت های 
آزادی خواهانه  افکار  و  اجتماعی  زندگی  سیاسی، 
کنفانی چه تاثیری بر آثار او داشته است؟ از این منظر 
داستان های کنفانی را در میان آثار اجتماعی عرب زبان 

چطور ارزیابی می کنید؟
عوامل زیادی می تواند در آثار و سبك نگارش یك نویسنده 
دخیل باشد و آنچه مسلم است محیط زندگی و فضایی است 
که نویسنده در مراحل مختلف زندگی خود به سر می برده و در 
شکل دهی افکار و اندیشه هایش موثر است. به ویژه اگر سبك 
نویسنده رئالیستی باشد، بیشتر تحت تاثیر محیط زندگی و 

واقعیت های آن قرار می گیرد. غسان کنفانی تحت تاثیر حوادث 
جامعه فلسطین و مشکلات مردم در آن زمان که از نزدیك شاهد 
آنها بود، رمان ها و داستان های واقع گرایانه خود را نوشت. یکی از 
عناصر مهم داستان، شخصیت هاست و اگر نویسنده ای بخواهد 
ناهنجاری ها و مشکلات جامعه خود را به نمایش بگذارد، از 
شخصیت استفاده می کند؛ که این شخصیت ها در آثار اجتماعی، 
همان هایی هستند که نویسنده در محیط زندگی خود با آنها سر 
و کار داشته است. شخصیت ها در کتاب های واقع گرایانه معمولا 
نمادین هستند. از این رو شخصیت می تواند نماد یك طبقه خاص 
از جامعه باشد، همان گونه که در همه داستان هایش  هر یك از 
شخصیت ها نمادی از طبقات خاص جامعه فلسطینی بوده اند. 
کنفانی بهترین نماینده ادبیات فلسطین به شمار می رود. قصه های 
او از این جهت که در زمینه هنری، کامل ترین و در زمینه سیاسی 
آگاه کننده ترین هستند انتخاب نشده اند، بلکه دلیل انتخاب آثارش 
آن است که این نثرنویس در دوره اشغال فلسطین توسط اسرائیل، 
حوادثی را که بر سر ملتش آمده و ضرباتی را که بر پیکر جامعه اش 
وارد شده، در حوادث روزمره بیان می کند. قصه ها بر لحظاتی 
زودگذر و آنی استوارند و با استفاده از درام فردی و الهام جادویی 
بازگشت به خویشتن و شناخت هویت خویش، ما را یك باره به 
قلب کشور و ملت فلسطین می برند. او آنچه را که صهیونیست ها 
درباره فلسطین می گویند، به معرض نمایش می گذارد. او ملتی را 
نشان می دهد که برای همیشه در این سرزمین ریشه گرفته اند، 
ملتی مسلمان با فرهنگ خاص خود که در سرزمین اسلامی ناچار 
است در کنار سایر اجتماعات یهودی زندگی کند؛ ملتی که در بند 
گرفتاری های عصر حاضر، یعنی بی عدالتی و فقر است ولی با وجود 
این سعی می کند که این دردها را از میان بردارد. عوامل غرب و 
دولت های عرب سعی داشتند با جذب این روشنفکر و فرهیخته 
فلسطینی در سمت ها و مشاغل چشمگیر اداری و صنعتی، میان او 
و ملتش شکاف ایجاد کنند، اما با وجود پراکندگی موضعی روشنفکر 
جوان فلسطینی، هرگز و در هیچ نقطه از جهان هویت خود را 
فراموش نکرد. هدف او از نگارش آن بود تا اذهان جوانان را به اندیشه 
بازگشت به وطن درگیر کند که نگاه ها و قلب هایشان جز به سوی 
بیت المقدس متوجه نباشد. او معتقد است که اندیشه بازگشت 
نباید تصوری جدا از زندگی عادی و روزمره باشد و می داند که موانع 

و مشکلات زیادی برای به تحقق پیوستن این تصور وجود دارد. 

   مجموعه »سرزمین پرتقال های غمگین« شامل ۱۲ 
داستان از غسّان کنفانی ا ست. درباره داستا ن های این 

مجموعه و سبک و سیاق نگارش آنها بیشتر بگویید. 
این مجموعه داستان کوتاه از هشت داستان کوتاه و چهار 
خرده داستان تشکیل شده است. کنفانی به ما نمی گوید چرا 
و چگونه شخصیت داستان هایش به اینجای داستان کشیده 
شده اند. انتخاب این متون با لحن زنده و ساده آن، که اغلب 
در ادبیات کلاسیك عرب یافت می شود، بیشتر یك خواننده 

حساس و باریك بین را شیفته می سازد. او در داستان های 
خود به وضوح از الام، بحران هویت، گمگشتگی، غم غربت، 
دوری از خانواده و آوارگی سخن به میان می آورد. داستان های 
او شامل: دورتر از مرزها، افق پشت دروازه، اسلحۀ حرام، سه 
نامه از فلسطین: نامه ای از رمله، نامه ای از طیره، نامه ای از غزه. 
سبز و سرخ، مبارزه، سرزمین پرتقال های غمگین، کشته ای در 

موصل، هیچ. 

   آیا داستان های این مجموعه مضامین یکپارچه ای 
را دنبال می کنند؟ 

خیر. ولی تمامی داستان ها حول محور ظالم و مظلوم و 
درونمایه هایی ازقبیل غم غربت، تبعید، گم گشتگی مداوم، 

بحران هویت، شکست و... می چرخند. 

   با توجه به سابقه تجربه شما در حوزه ترجمه آثار 
ادبیات عرب، از ویژگی ها و شاخصه های آثار کنفانی 

بگویید. 
جهانی شگفت انگیز و سمبولیك دارد که در پشت چهره 
ظاهری اش، واقعیت خود را به راحتی می شناساند. در هیچ کدام 
از داستان ها، به طور مستقیم اثری از کینه و نفرت مشهود 
نیست و مجموعه داستان های او از مقابله آشکار و ضدیت علنی 
زمان حال فراتر می رود و به زیباشناسی و ایجاز می پردازد. 
اشخاص و درونمایه هایی ازقبیل غم غربت، تبعید، گم گشتگی 
مداوم، فقر، دلسردی… به زیر قلمش می روند و صحت و ذوق 
سلیم را در مدرنیزم به اندازه سنت گرایی آشکار می کنند. غسان 
کنفانی سلاحی در دست نداشت اما با قلمش مبارزه کرد. اگر 
ادبیات فلسطین را دو بال پرنده ای در آسمان ادب و هنر بدانیم 
قطعا در بال نثر نام درخشان »غسان کنفانی« و بر بال شعر 
نام نامی »محمود درویش« جاودانه هستند. غسان کنفانی 
نویسنده فلسطینی است که با داستان های خود لرزه بر اندام 

رژیم صهیونیست و دولتمردان عرب انداخت. 

   چه شد که این کتاب را برای ترجمه انتخاب کردید؟
سال ها پیش رمان کوتاه مردانی در آفتاب غسان کنفانی را 
منتشر کرده ام. سپس درباره  غسان کنفانی کنجکاوتر شدم و 
داستان هایش را جست و جو کردم و متوجه شدم این مجموعه 
داستان هنوز به فارسی ترجمه نشده است به رغم اینکه جزو 
ادبیات فاخر است و در دانشگاه های سراسر جهان به خاطر فرم 
و محتوا تدریس می شود. کمی بیشتر که تحقیق  کردم مقالاتی 
را خواندم که در آن در دانشگاه های ایران در مقطع ارشد و دکترا 
جلساتی برای تحلیل عنصر زمان مجموعه داستان  کوتاه سرزمین 
پرتقال های غمگین تشکیل می شود و رساله های دکترا اشاره به 
این مجموعه داستان دارد اما نسخه  فارسی و ترجمه شده  این 
کتاب وجود نداشت. پس دست به کار شدم و به رغم اینکه کتاب 
صد صفحه بود، ترجمه اش بیش از یك سال زمان برد، چون 
تکنیك  جریان سیال ذهن و رگه هایی از پست مدرن در داستان ها 
دیده می شد. برایش زیاد وقت گذاشتم تا بتوانم حق مطلب را 
کامل ادا کنم. کتاب قرار بود پارسال منتشر شود اما با گرانی کاغذ 
و شرایط جامعه، امسال در اختیار خوانندگان مشتاق قرار گرفت. 

   برای مخاطبان تان خبر تازه ای دارید؟
کتاب جرأت رویاپردازی اثر رائد برقاوی )چگونه محمد بن 
راشد رویایش را تحقق بخشید( در مدت زمان دو هفته به چاپ 
چهارم رسیده، کتاب باورش کنید اثر جیمی کرن لیما در سه ماه 
به چاپ دوم رسید. کتاب نوری که همراه مان است جدیدترین اثر 
میشل اوباما به تازگی از انتشارات نسل نواندیش با ترجمه  نگارنده 
منتشر شده. کتاب ایتالیایی با نام اصلی الطلیانی نوشته  شکری 
المبخوت برنده  جایزه ادبی بوکر عربی به زودی از انتشارات آده 
با ترجمه  نگارنده منتشر می شود. یك کتاب از هکتور گارسیا و 
فرانسیس میرالس درباره  هنر زندگی به روش ژاپنی، با ترجمه  
نگارنده دارد مراحل چاپ را می گذراند. کتاب تیزذهن بمانید اثر 
سانجی گوپتا نیز دارد مراحل چاپ را می گذراند. همچنین در 

حال تحقیق بر روی رمان خودم هستم.
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نیما، رویایی و براهنی

مساله  زبانیت در شعر مدرن
)بخش دوم(

۴  زبان و اهمیت زبان
من برای تبیین بهتر موضوع بد نیست که در 
اینجا اشاراتی به زبان و اهمیت زبان نزد نیما 
داشته باشم. نیما برای زبان ارزش بنیادین قائل 
است و می گوید زبان شعر مهم است. و شاعران 
بزرگ تشخص زبانی و تلفیق و ترکیبات زبانی 
دارند. او می گوید شاعر باید صراف کلمه باشد و 
بتواند سررشته زبان را در دست گیرد همان طور 
که سررشته چیزهای دیگر را در دست دارد. او 
می گوید شاعر باید جنس کلمه را بشناسد و اینکه 
زبان عوام و زبان مردم کوچه و بازار برای شاعر 
ناکافیست، چراکه این زبان از جنس نازل است. او 
می گوید زبان شعر والا یعنی زبان حافظ و نظامی. 
خیلی ها از شاعران به پیشنهادات نیما توجه 
کردند البته هر کدام ازظن خود یار او شدند. برای 
نمونه شاملو به ترکیب سازی زبان در شعرش روی 
کرد و با ترکیباتی همچون» گاو گندچاله دهان« 
یا »شیرآهنکوه مردا« به زبان آوری در شعر 
فارسی کمك کرد، اما حوزه زبان ورزی رویایی 
و براهنی بسی گسترده تر از ترکیب سازی است. 

رویایی از این جهت در بحث از زبان و زبانیت 
مهم است که بعد از نیما اوست که به زبان نگاه 
دقیقی داشته است. توجه او به شکل کلمه، نوع 
کلمه و استفاده از کلمه در جای خود و تجسم 
شعر به صورت ابعاد سه گانه طول و عرض و ارتفاع 
از نتایج تفکر اوست. براهنی با تاخیر زمانی حدودا 
۳۰ ساله به اهمیت زبان در شعر پی برد و اگر هم 
زودتر از این به این موضوع رسیده هیچ وقت 
سعی نکرده به سرچشمه شعر زبانی که رویایی 
باشد، نزدیك شود. او حتی در نقد هم کوشیده 
که موارد جزیی بازی های نادر زبانی را به جای 
کار /شعر شاعران زبانگرا در کار/ شعر شاعران 
معناگرا پیدا کند که نمونه بارز آن مقاله است به 
عنوان »ازیت«در شعر فروغ و با ارجاع به این دو 
سطر از او : » من از تو می مردم/ اما تو زندگانی من 
بودی/.« این در حالی است که آن زمان موارد بهتر 
و مهم تر و بیشتری در شعرفارسی وجود داشت، 
از جمله این شعر رویایی: » از تو سخن به آرامی/ از 
تو سخن از به تو گفتن/ از تو سخن از به آزادی...«

۵   نظرات رویایی درباره شعر و زبان
الف( شعر توصیف واقعیت نیست بلکه عبور از 
واقعیت و حرکت به سمت علت غایی است. ب( 
باید رفتار و تربیت و طبیعت و ظرفیت کلمه را 
شناخت. ج( شعر درست و دقیق شعر حجم است 
و حجم و حجم گرایی یك ظرفیت زیباشناسانه 
جدید در شعر فارسی است. د( باید تلاش کرد 
تا تصاویر شاعرانه را از رکود و ایستایی نجات 
داد. ه( اصل شباهت و تصویر مبتنی بر شباهت 
در شعر غلط است، چونکه شباهت اشیا را از 
رمق می اندازد. و دیگر اینکه هر چیز فقط شبیه 

خودش است. 

مقایسه رویایی و براهنی ۶
رویایی و براهنی در حوزه زبان و زبانیت 
اشترکات و افتراقاتی با هم دارند. این دودر 
برهه های با هم بیگانه اند. در برهه هایی شبیه هم 
می شوند، یا دست کم به هم نزدیك می شوند و در 
برهه دیگر براهنی از رویایی عبور می کند، حتی از 
خط قرمز رویایی- نحو زبان. اتفاقی که در نهایت 
رخ داده این است که براهنی هم مثل رویایی 

زبانگرا می گردد، اما یك زبانگرایی افراطی. 
در تفاوت کار رویایی و براهنی باید گفت که 
رویایی بیشتر متوجه کلمه و کاربرد آن در شعر 
است و او جز در مواردی آن هم به صورت جزیی 
به نحو دست اندازی نمی کند، اما براهنی به 
کلیت زبان تجاوز می کند. رویایی در حوزه زبان 
شعر پیشنهادات مشخصی دارد. او می گوید که 
در صفت و موصوف شعر فارسی بایستی تغییر 
ایجاد کرد. استعاره در شعر فارسی مرده است و 
بایستی به آن حرکت و تحرک و پویایی بخشید. 
و نیز می گوید که مضاف و مضاف الیه شعر فارسی 
را باید از هم دور کرد و با فاصله در شعر به خدمت 
گرفت. براهنی می گوید باید به ریشه زبان رفت. 
نحو را شکست. از صفت و اسم برای زبان فارسی 

فعل درست کرد. 
اما نقطه اشتراک رویایی و براهنی موسیقی 
شعر است. هر دو می گویند موسیقی با این تفاوت 
که موسیقی براهنی گوشی است اما موسیقی 
رویایی چشمی است و از دل کلمات و آرایش و 
پیرایش آنان درمی آید. براهنی به موسیقی شعر 
صورت کلی تری می دهد و در جهت موسیقی 
افزایی از عروض، زبان، لحن ها و انواع بازی ها 
بهره می گیرد. به جهت فرم هم رویایی مقدم بر 
براهنی است. رویایی همیشه یك شاعر فرم گرا 
بوده اما براهنی از معناگرایی به فرم گرایی پرتاب 
داشته است. به جهت فرمی، رویایی آینه دار 
کلمه است اما براهنی به جمله و زنجیره جملات 

توجه می کند. 
او می گوید کلمات در همنشینی و جانشینی 
آینه دار هم هستند. در شعر رویایی تقریبا جمله 
با همه اجزایش حاضر است و اجزایش سالم و 
طبیعی هستند. رویایی مخالف حرف براهنی 
است که می گوید شعر یعنی زبان. او می گوید این 
حرف بیهوده است که شعر را فقط باید در زبان 

خلاصه کرد. 

  بخش اول در همین ستون به تاریخ 
یکشنبه؛ ۷ خردادماه منتشر شد. 

یادداشت

 آرمان ملی: مریم نفیسی راد که پیش از این عناوین مختلفی را ترجمه و روانه بازار کتاب کرده، اخیرا به سراغ 
ترجمه داستان هایی از نویسنده مشهور فلسطینی؛ یعنی غسان کنفانی رفته که این مجموعه از سوی نشر نسل 
نواندیش به انتشار رسیده است. او بر این باور است که کنفانی، همچنان بهترین نماینده ادبیات فلسطین است؛ 
نویسنده ای که تا آخرین نفس رنج و مشکلات ملت خود را نوشت و فریاد زد. به این بهانه، گپ و گفتی با این مترجم 

انجام شده که در ادامه می خوانید. 

رضا روشنی
 منتقد ادبی

صــدای زندگی کردنِ بـــاران

Situation به مجموعه اوضاع  و  احوال عینی گفته 
می شود که انسان در آنها قرار دارد. شخصیت هر فردی تابع 
موقعیت اوست؛ تابع یکسری امور که او را در این یا آن مکان 
یا فلان محیط اجتماعی، وضع اقتصادی و سیاسی قرار داده 
است. در موقعیت بودن یعنی بر اساس دو پارامتر یا عنصر 
دترمینیسم)جبر( و اختیار در یك مکان با توجه به نوع بافت 
زمان قرار بگیرید. موقعیت به معنی زمانی است که برای شما 
فراهم و مهیا می شود که شما در این زمان فراهم شده بایستی 
فرصت ساز باشید؛ نه فرصت سوز. لذا دیسکورسی)گفتار و یا 
گفتمانی( به نام شعر نیز در نوع خود یك موقعیت است که 
برای شاعر فراهم می شود و مشخصا شعر، هنری زبانی است 

که موقعیت پرور و موقعیت ساز هم هست. 
از عناصر زبان می توان به واژه، نشانه، لحن و... اشاره کرد 
که این عناصر در یك ساختار و بافتار دقیق و عتیق، مقوله  
زبان را در مسیر معنا و فرهنگ و ادب هدایت می کنند. شعر 
در ابعادی هم می تواند حظیره به معنای گنبد باشد و هم به 
سان پژواک؛ و این دو کارکرد متفاوت، شعر را کارآمد و کارساز 
نشان داده اند. شخصیت شعر از سلایق رفتاری و علایق 
روحی- روانی شاعر نشأت می گیرند؛ در واقع شعر، تابع شاعر 
است. از سوی دیگر؛ مالارمه شاعر سمبولیست فرانسوی به 
شاعران توصیه می کند که ابتکار عمل را به واژه ها بسپارند؛ 
از این سبب که واژه ها حاصل تجربیات شاعرند. ولی از این 
منظر شاعر باید به چگونه گفتن و چه گفتن واژگان نیز توجه 
کند. شاعر هنگام سرایش، با واژگان وارد گفت و گو و دیالوگی 
دیالکتیك می شود تا بتواند معنا و کشف در قواعد معنا را در 
بطن واژگان شکار کند. به هر روی، دفتر شعر »صدای زندگی 

کردن باران« از فاطمه سلگی که در سه بخش مجزا به شرح: 
۱- نونمونه ها ۲- کلاسیك گونه ها و ۳- چهارگانه ها سروده و 
منتشر شده است. این دفتر شعر به تازگی توسط نشر زهره  
علوی به چاپ رسیده و سلگی در آن، اگرچه در میدان شعر در 
وسع و یارای خویش و در قالب های شعر نو، کلاسیك)غزل( 
و چهارگانه میدان تازی کرده اما استعداد و نبوغ آن بیشتر 
در شعر نو و سپید نمود یافته است. او برای تمرکز و پرهیز از 
تلف کردن زمان، بهتر است که در همین مسیر کار خود را 
ادامه دهد تا به مرور  و سُرورِ زمان بتواند در دایره  شعر نو به 
کارآمدگی قابل توجهی دست یابد. در این دفتر، زبان شاعر 
بسیار ساده است و از حیث صنعت واژه گزینی در شعر، از 
کاراکتری تقریبا متوسط بهره مند شده؛ اما با توجه به ذوق 
و شوق هنری که از سُراینده سراغ می رود، این مهم می تواند 
در دفاتر بعدی پربارتر و پرسایه تر، چه از حیث زبان و چه از 
لحاظ معنا و تصویر، خود را نشان دهد. شعر سلگی از سه جنبه  
فکری، ادبی و زبانی در ادبیات فارسی اغلب به جنبه  ادبی- 
زبانی نزدیك تر است که در این زمینه نیز با تغییرات کلمات 
و ایجاد مضامینی نوتر می تواند به زبانی ساخته تر و پخته تر و 

پرداخته تر نیز دست یابد. 
شاعر دو نوع جهان بینی را می تواند در شعر خود لحاظ کند. 
نخست؛ جهان بینی متافیزیك و ذهنی- تخیلی است. در این 
جهان بینی بسامد خیال شاعر به آن سوی آسمان شعر هم 
پرواز می کند و جهان بینی دوم، نوعی جهان بینی اجتماعی 
است که جهان معنا و خود واقعی اش را به خوبی پیدا می کند. 
درجهان بینی اجتماعی، شاعر از آن من فردی- شخصی عبور 
می کند و در دایره  من اجتماعی فرود می آید. هر شاعری از 
من فردی- شخصی گام در من اجتماعی می گذارد و تا تجارب 
زیادی را کسب نکند، تحت هیچ شرایطی به من اجتماعی 
نخواهد رسید. من اجتماعی؛ به معنی اینکه شاعر بتواند از 
آن مونولوگ ها و خودگویی ها و خودپرسی ها فاصله گرفته و 

وارد دایره  دیالوگ یا به اصطلاح همه پرسی شود. بنابراین من 
فردی- شخصی دفتر »صدای زندگی کردن باران« چربش 
و چرخش بیشتری نسبت به منِ اجتماعی آن دارد که امید 
می رود در دفاتر بعدی، این شاعر بتواند تغییر جهان بینی 
و زبان بدهد و راه صحیح و معقولِ خود را در ادبیات پیدا 
کند. سلگی شاعری دردمند هم هست؛ به طوری که چنین 
می سُراید: هجومِ دردهایم/ تکه یخی است/ که شاید پفُ های 
پشت پلك هایم را کم کند... / اما... !/ کبودی یاس گلویم را 
ترمیم نمی کند!/ گره بغض های بهم بافته  گلویم/ تا عمق جان/ 
راه گلویم را می فشارد... / شاید ریشه هایش/ پیچك چشمان را 
لمس کرده است/ به تو که فکر می کنم/ میم مهربانی ات بغض 
می شود... / و نامهربانی در اشك زمان عاشق می شود!... تو که 
هستی/ دراین سطر خیال؟/ خال های خیالم عارفانه/ بهشت 
را زندگی می کنند... / و شعر به سرش می زند/ حروف کلمات 
را آگاه کند/ دردهایم که آرام می گیرند... / شاید درون رگ ها، 
درتمام فصول/ اکسیژن عشق تو را می سازند/ باغبان گل های 
قلبم/ به هوای تو رژه می روند/ به یاد تو برگ برگ زندگی را 
جشن می گیرند/ حضورت را همیشگی کن/ این روزها/ لبخند 
خورشید گریه هایش را چتر کرده است!؟« زبان شعر دردمند 
است و این درد ریشه در زندگی شاعر هم دارد. دیالوگ ها اگر 
چه عاشقانه اند اما اجتماعی هم هستند و تقریبا می توان گفت 

درونمایه اشعار سلگی اجتماعی- عاشقانه است. 
صنعت واژه گزینی در این شعر به خوبی با کاربست هایی 
مرتبط لحاظ شده و پیامدها نیز رنگ و لعابی شاعرانه و پرمعنا 
دارند. نظیرآفرینی شاعر و استفاده از کلماتی پارادکسیکال 
در مسیر نیل به معنا و تصویر در شعر از عمده تکنیك های 
شاعر در همین شعر محسوب می شوند. سلگی شاعری با 
زبانی سلیس و عامیانه است و صمیمیت در کلام از مهم ترین 
فاکتورهای زبان شعری آن به شمار می رود به طوری که در 
شعر سجاده دشت چنین  می سُراید: »شبیه کسی در همین 

نزدیکی/ در همان دورها/ و شب هجوم احساس/ در ذهنِ باد 
جریان داری... / غزل ات/ با کدام بهار؟... لای کدام شب بوها/ 
به لب رسیده است/ کعبه ی نگاهت/ تکه مُهری بر سجاده ی 
دشت وضو می طلبد... / و قبله ی سرخ لاله ها، پنجره ی نگاه 
توست... / در نماز و رازم تو جریان داری.... / هر سرخی/ در 
خیسِ چشمانت آبی است/ و اردیبهشت لبانت/ هر دقایقی را/ 
هر شقایقی را حیران می کند... / چشمانم را به مهتاب بسپار/ 
او فرزند شب است/ او گره تاریکی را نشان می دهد... / درمیانِ 
فروردین خود/ باز هم سبز و روشن باش/ درمیان اردیبهشتی 
که/ هزاران بهشت را به زندگی تقدیم می کند...« چینش و 
گزینش واژگان در کنار هم که از حیث زبان و فرهنگ و نوع 
زیست مندی یکدیگر را به خوبی می شناسند و پیدا می کنند 
از عمده خلاقیت های شاعر در این شعر محسوب می شوند. 
زبان شعر سالم و آکنده و مملو از خیال و صمیمیت و عاطفه 
است و دیالوگ ها اجتماعی- معنوی است. حضور طبیعت و 
نشانه های طبیعی و گرایش به سمت صنعت ناتورالیسم با 
حفظ زبان طبیعت از کارکردهای کارآمد سُراینده در این 
شعر به شمار می روند. کار کشیدن از واژگان در جهت نیل 
به مفهومی رسا و شیوا و پرُبار و دُرکار از عمده تکنیك ها 
و مهارت های سلگی در این شعر شمرده می شوند. حسن 
کلام اینکه سلگی در دفترِ: »صدای زندگی کردنِ باران« 
کلمات را در زیر چتر بارانِ زندگی به گفت و گو می نشاند و 
مراوده  وی با نشانه های طبیعی و اجتماعی به نوبه  خود قابلِ 
توجه و تحسین است و البته همین شاعر می تواند با مطالعه  
بیشتر ادبیات و زبان فارسی و به ویژه شعر نو و مطالعه  جامعه 
و دنیای درون خود و ادبیات جهان به یافته ها و دریافته های 
دیگری هم دست یابد. تغییر جهان بینی شاعر با تغییر فکر و 
اندیشه  و رویکرد و عملکرد شاعر شکل می گیرد که این مهم 
نیاز به مهاجرت زبان در مکان معلوم و گام در دنیایی دیگر با 
باورداشت ها و کاشت ها و البته برداشت های دیگری خود از 
عواملی است که شعر سلگی را با بایستگی های متفاوت تری 
از هنرِ شعر آشنا خواهدکرد. خواندن و نوشتن مهم است 
اما خواندنی که خوانش هایی دیگر را به همراه داشته باشد 
و نوشتنی که بتواند به نوآوری های حائزِ اهمیت و هویتی 

دست یابد. 

عابدین پاپی
 شاعر و منتقد

مریم نفیسی راد، به بهانه انتشار »سرزمین پرتقال های غمگین«: 

غسّـان کنفــانی
بهترین نماینده ادبیات فلسطین است 

عوامل غرب 
سعی داشتند با 
جذب کنفانی در 
سمت های مختلف، 
میان او و ملتش 
شكاف ایجاد کنند 
اما او هرگز هویت 
فلسطینی خود را 
فراموش نكرد

نـــــگاه


